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ملاحظات فرهنگی در ارتباطات ایران و چین
هستۀ مطالعات استراتژیک کریدورها1

به  نگاه  استراتژی  و  »ایران  سلسله‌نشست‌های  اسلام  جهان  آینده‌پژوهی  مؤسسۀ  کریدورها«ی  استراتژیک  »مطالعات  هستۀ 

شرق« را با هدف جمع‌آوری آرای صاحب‌نظران در خصوص ارتباط با قدرت‌های نوظهور شرقی طرح‌ریزی کرده است. در این 

نشست‌ها تلاش بر این است که با نگاهی کل‌نگرانه، پیگیر ملاحظات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی مرتبط با این اقدام 

راهبردی باشیم. در همین راستا، سومین جلسه از این سلسله‌نشست‌‌ها با حضور دکتر شهروز شریعتی، به موضوع ملاحظات 

فرهنگی در ارتباطات ایران و چین اختصاص پیدا کرد و متن حاضر گزیده‌ای از مطالب بیان‌شده در این نشست است.

مقدمه
 در ادبیات و در مراودات روزمرۀ 

ً
رابطۀ ایران و چین بسیار ریشه‌دار و قدیمی است. شاید بشود گفت از سه هزار سال پیش تقریبا

  هر روز، در 
ً
 واکسن چینی، تقریبا

ً
ایران نام چین برده می‌شده است: از بت‌ها و نگارهای چینی گرفته تا کالاهای چینی و اخیرا

فرهنگ عامه و روزمرۀ خود با چین و فرهنگش سروکار داشته و داریم. این موضوع از این منظر واجد اهمیت است مفاهیم چینی 

از دیرباز در فرهنگ ما مطرح بوده‌اند. در شاهنامه، حداقل پانصد بار واژۀ چین آورده شده و این قابل‌تأمل است. 

اهمیت فرهنگ در سیاست خارجی 
نظریات  می‌کنیم.  را مطرح  فرهنگی  بحثی  به‌نوعی،  می‌کنیم،  »دیگری« صحبت  به  راجع  هربار  به‌طور مشخص،  باید گفت 

وقتی  که  معنا  این  به  می‌کنند؛  زیادی  کید  تأ پرسپکتیویسم  مبحث  بر  بین‌المللی  مطالعات  و  سیاست  حوزۀ  در  متأخرتر 

آن  از  ادراکی  باید بفهمیم آن طرف دربارۀ ما چه و چگونه فکر می‌کند و ما چه  با دیگری شویم،  که می‌خواهیم وارد مراوده 
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می‌شود،  تصور  آنچه  از  حساس‌تر  بسیار  را  کشور  دو  بین  روابط  در  فرهنگ  نقش  و  است  بااهمیت  بسیار  این  داریم.  طرف 

که  تصویری  بدانیم  باید  بکنیم.  فرهنگی  پیوست‌های  موضوع  به  بسیاری  توجه  باید  اساس  همین  بر  می‌کند.  تعریف 

و  اساطیری  تصویری  امروز  به  تا  دست‌کم  تصویر  این  است.  چگونه  است،  گرفته  شکل  ایرانی‌ها  ذهن  در  چینی  و  چین  از 

این موضوعات  با  را  به‌صورت روزمره، خودشان  مردم  البته  نشده‌ایم؛  وارد  عینی  به مسائل  دراین‌باره  و هنوز  بوده است  مبهم 

دهیم.  انجام  بیشتری  کارهای  دراین‌باره  دارد  جا  و  نیست  واقعی  تصویری  تصویر،  این  هنوز  اما  می‌بینند؛   روبه‌رو 

در اساطیر ایرانی، این اعتقاد وجود دارد که دنیا را زمانی ایرانی‌ها اداره می‌کردند و پادشاهان شرق و غرب و ایران‌زمین، همگی، 

فرزندان یک پادشاه بودند. پس از مدتی و با شکل‌گرفتن اختلاف بین ایشان، تور به توران می‌رود، سلم به‌سمت روم و فرزندان 

ایرج نیز در ایران می‌مانند و در نهایت با شکل‌گیری ائتلافی بین سلم و تور، آن‌ها پادشاه ایران را می‌کشند. اما بعد از مدتی، 

این رخداد  قابل‌تأمل است و حتی شاید بشود گفت  اساطیری  به‌لحاظ  این موضوع  را می‌گیرند.  انتقام خویش  ایرج  فرزندان 

به  نهایت ماجرا ختم  با شرق و غرب داریم، در  با همۀ اختلافی که  بار دیگر تکرار شود؛ یعنی شاید  اساطیری ممکن است 

این شود که جایگاه خود را پس بگیریم. این اسطوره‎ها قابل‌تأمل‌اند و می‌توانند موجب بازاندیشی‌هایی شوند که در نتیجۀ آن، 

روابطمان را با شرق و غرب با احتیاط بیشتری پیگیری کنیم.

زمینه‌های مشترک فرهنگی میان ایران و چین
نتوانیم به‌واسطۀ کلیات، مفهومی جزئی را نتیجه  بحث فرهنگ بحثی است که شبیه به جعبۀ سیاه عمل می‌کند: شاید خیلی 

بگیریم. فرهنگ مفهومی انتزاعی و منافع پدیده‌ای عینی است. خیلی وقت‌ها دوستان یا عموزاده‌هایی داریم که برایمان محترم‌اند، 

ولی به‌هنگام لحاظ‌کردن منافع و مصالح، در رتبه‌های فروتر قرار می‌گیرند. در این بحث، فرهنگ زمانی دارای اهمیت است 

که بخواهیم ارتباط ایجاد کنیم. اگر بر مبنای سوءنیت وارد رابطه شویم، طبیعی است که رابطۀ خوبی شکل نخواهد گرفت و 

 مانند رابطۀ بین ایران و آمریکا. هر روز می‌بینیم ملاحظات فرهنگی و 
ً
طرفین نمی‌توانند وارد رابطۀ دوستانه و عمیق شوند؛ دقیقا

کینه‌های گذشته و روابط پرتنشی که بین دو کشور در حال شکل‌گیری است، عمیق‌تر می‌شوند. وقتی اختلافات عمیق‌تر ‌شوند، 

دست سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر نیز برای توسعۀ روابط بسته‌تر می‌شود. حداقل می‌توانیم بگوییم در رابطه با چین و در خصوص 

با همدیگر وارد گفت‌وگو  با وجود همۀ کاستی‌ها و مشکلات، وقتی می‌خواهیم  مسائل فرهنگی این معضل را نداریم؛ یعنی 

شویم، به یکدیگر سوءنظر نداریم. حداقل گفته می‌شود چینی‌ها در زمینۀ موشک‌سازی در زمان جنگ به ما کمک کردند. این‌ها 

 از سال 1351 شروع شد و اکنون در آستانۀ نیم 
ً
 نیمه‌‌رسمی‌مان با چین تقریبا

ً
نکات مرتبط با دوران معاصر است. روابطِ تقریبا

قرن رابطه با این کشور هستیم که در دورۀ مدرن شکل گرفته است و در طی این مدت شاهد نبودیم که چینی‌ها اقدامی علیه 

ایران کنند که اقدامی دردناک تلقی شود یا خاطرۀ خیلی بدی در ذهن ایرانیان به جا بگذارد. نهایت اقدامشان این بوده است که 

تکنولوژی ضعیفی یا کالاهایی بی‌کیفیت به ایران صادر کرده‌اند. روشن است که این‌ هم عملکرد خوبی نیست و ذهنیت ایرانیان 

به چینی‌ها را مخدوش می‌کند؛ اما در برابر آن می‌توانیم بگوییم با این کشور در گذشته راهی ارتباطی همچون راه ابریشم داشتیم 
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و به‌واسطۀ آن، مناسبات خوب با هم شکل دادیم. به‌استثنای مسئلۀ مغول که گاهی در فرهنگ ایرانی به‌عنوان عملکرد چینی‌ها 

از آن یاد می‌شود، نقطۀ سیاه دیگری در رابطه با چین سراغ نداریم. استعمار غرب به هر دو کشور تاخته و سرگذشت مشترکی 

را برایشان رقم زده است. هر دو کشور تجربۀ انقلاب را از سر گذرانده‌اند و هر دو وارد فرایند انقلاب فرهنگی شده‌اند و هر دو 

کشور با آمریکا به‌نحوی درگیرند و... . به هر حال، ما دنبال طرح نو بودیم و آن‌ها هم دنبال طرح نو بودند. این شباهت رفتاری، 

به‌خصوص در نیم‌ قرن اخیر، به‌لحاظ فرهنگی می‌تواند قابل‌ملاحظه و قابل‌توجه باشد. چین به‌دنبال هم‌زیستی مسالمت‌آمیزی 

 مباحثی مانند گفت‌وگوی تمدن‌ها و مواردی این‌چنین را در سیاست 
ً
تحت عنوان »دکترین خیزش صلح‌آمیز« است. ما هم تقریبا

کید کرده‌ایم. در بحث »نه شرقی و نه غربی« هم گفته‌ایم که نمی‌خواهیم به کسی آزار و اذیتی  خارجی خود داشته‌ایم و بر آن‌ها تأ

برسانیم. آن‌ها هم کم‌وبیش همین حرف را زده‌اند و در عمل هم این‌ را نشان داده‌اند. در بحث جنگ ایران و عراق، چینی‌ها به ما 

کم کمک نکردند. در حوزۀ دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای، چینی‌ها در ایران، تا جایی که توانستند، دانش فنی خود را به اشتراک 

گذاشتند. وقتی این همکاری‌ها را مشاهده می‌کنیم، طبیعی است که به‌لحاظ فرهنگی به شرق متمایل‌تر شویم، در برابر غربی که 

 این ذهنیت را برای ما ایجاد کرده است که نمی‌توانیم و نباید به آن‌ها برسیم و اگر هم بخواهیم برسیم، با رفتارهای تهاجمی 
ً
دائما

آنان مواجه می‌‌شویم؛ برای مثال تحریم می‌شویم و یا دارو به ما نمی‌فروشند. در بخش دارو و واکسن که به‌لحاظ فرهنگی اثرگذار 

است، اولین دارویی که به ایران می‌رسد، داروی چینی است. اگر به حدود شصت یا هفتاد سال پیش برگردیم، می‌بینیم که بعد 

از جنگ جهانی، ایرانی‌ها دچار چند بیماری‌ واگیردار ‌شدند و برای دریافت واکسن یا قطعات یدکی، انواع و اقسام آزارها را از 

طرف غرب متحمل شدند. 

 در حال مقایسۀ کارهایی است که شرق 
ً
نسل جدید پرسشگر و تحصیل‌کرده در ایران در حال رشد و نمو است و این نسل دائما

و غرب در قبال ایران کرده‌اند. این نسل منطقی می‌اندیشد. هرچند برخی از آنان ممکن است مقهور تبلیغات غربی شوند، آن 

 تصویری متفاوت از آنچه در تبلیغات عرضه می‌شود، در ذهن دارند 
ً
نسل نوینی که در حال شکل‌گیری در دانشگاه است، عمدتا

و اگر بخواهند منصفانه ارزیابی کنند، می‌بینند اگر شرق خیری نرسانده است، غرب شر رسانده است. این به‌لحاظ فرهنگی 

و به‌لحاظ آن خاطرۀ ذهنی و آن پرسپکتیو، در ذهن ایرانی هست و تا پنج یا ده سال دیگر هم با توجه به تجاربی که به‌تدریج به 

دست می‌آید، خواهد ماند.

نگاه منفی به کالای چینی
دربارۀ نگاه منفی به کالای چینی مسائل اقتصادی دخیل است و گفته می‌شود وقتی بازرگانان ایرانی به چین می‌روند و خرید 

 به چینی‌ها می‌گویند کالای ارزان به آنان بفروشند و چینی‌ها هم می‌گویند کالاهای خیلی خوبی هم برای 
ً
می‌کنند، معمولا

فروش دارند. چین استدلال می‌کند که بازرگانان ایرانی کالاهای ارزان از ما طلب می‌کنند و ما هم بر اساس سفارش برایشان کالا 

تهیه و تولید می‌کنیم. اما نکته‌ای که باید به‌لحاظ فرهنگی به آن توجه کرد، این است که چین کشوری است که برخلاف نگاهی 

که در غرب هست، دارد شکل می‌گیرد و گفتمانش غیرغربی است. این گفتمان غیرغربی تصمیم گرفته است روی پای خود 
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بایستد و طبیعی است که بلاهایی مشابه آنچه امروز بر سر ایران می‌آید تا به تولید ملی‌اش لطمه بخورد، سر چینی‌ها هم می‌آید. 

انواع و اقسام تحریم‌ها شامل حال این کشور هم شده است و چین تا سال‌های سال به بازی گرفته نمی‌شد.

بعد از جنگ جهانی دوم، این تایوان بود که به‌عنوان عضو شورای امنیت اهمیت داشت. به‌تدریج چینی‌ها پیشرفت کردند و 

با سعی و خطا توانستند کالاهای خود را به عرصۀ رقابتی برسانند و امروز توانسته‌اند خود را از آن فضا عبور بدهند. این طبیعی 

است که در بدو امر، کالای چینی کم‌کیفیت‌ و ارزان‌ تولید می‌شد؛ ولی به‌تدریج امروز شاهد هستیم که تکنولوژی‌های چینی در 

 دفاعی از این کالاها 
ً
حال تبدیل‌شدن به بهترین تکنولوژی‌های دنیا هستند و تحریم‌های آمریکایی کم‌اثرتر شده‌اند. البته قاعدتا

 کالای ایرانی را ترجیح می‌دهیم؛ ولی کالاهای چینی دیگر کمتر از کالاهای غربی نیستند و امروز شاهد 
ً
نمی‌کنیم؛ چراکه قطعا

هستیم که کالایی با کیفیت مشابه و با قیمت کمتر از سوی چین در حال عرضه است.

 در بحث صنایع هسته‌ای و صنایع موشکی هم همین اتفاق افتاده است و توانسته‌ایم از مهندسی‌های چینی‌ها بهره ببریم. 

ایران هستند،  امروز موشک‌های خوب  اطلاعات دقیقی وجود دارد که در طراحی موشک‌های شهاب سه و موشک‌هایی که 

یا در همین بحث‌های  توانستیم آن تکنولوژی‌ها را توسعه بدهیم.  بودند و ما  تولید کرده  بودند که چینی‌ها و شرق  نسل‌هایی 

 چینی‌ها این تکنولوژی‌ها را آوردند و تا مدت‌ها هم، آن‌گونه که گفته می‌شود، همکاری‌های خیلی خوبی با ایران 
ً
هسته‌ای اکثرا

داشتند تا ما بتوانیم به صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای دست پیدا کنیم. به هر حال، این همکاری اثر خوبی در خاطرۀ تاریخی نظامیان 

ایرانی و مردم بر جای می‌گذارد؛ مگر اینکه در ادامه با مسائل و ملاحظاتی مواجه شویم که عکس این روند باشد. ایرانی‌ها 

همیشه به استقلال خود خیلی حساس بوده‌اند و اگر احساس کنند این استقلال به‌نحوی خدشه‌دار می‌شود، به‌احتمال قوی به 

آن واکنش نشان خواهند داد. 

تعارضات فرهنگی با چین
چین در حال حاضر، جعبۀ سیاه محسوب می‌شود و اکثریت مردم هم شناخت عمیق و دقیقی از آن ندارند. شناخت ما از چین 

شناختی غربی است. این شناخت هم از چین تعریف نمی‌کند و آن را توصیه نمی‌کند. چنین شناختی به ما می‌گوید هرآنچه 

به غیر از غرب است، چیز خوبی نیست. با وجود اینکه بیش از چهل سال از انقلاب می‌گذرد، هنوز خیلی تحت‌تأثیر فرهنگ 

انقلاب فرهنگی و طرح  با وجود  به هیچ عنوان محقق نشده‌اند.  انقلابی در مباحث فرهنگی  غربی هستیم و هنوز شعارهای 

با غرب  ارتباط  ایرانی خود را در  بیشترِ دانش‌‌آموخته‌ها و دانشجویان  انقلاب،  از  این‌گونه مباحث در دانشگاه‌ها در دورۀ پس 

تعریف می‌کنند و کالای غربی و فکر غربی و نگاه غربی را ارجح می‌دانند. این طرز نگاه تأثیر خود را در جای خود می‌گذارد؛ اما 

موضوعی که در کنار این‌ها بازدارنده است، شکاف زبانی خیلی عمیقی است که ما با چینی‌ها داریم. اکثریت ما نمی‌توانیم دو تا 

 نتوانیم مواجهه‌ای 
ً
کلمه چینی حرف بزنیم و برای اکثریت قریب‌به‌اتفاق ما زبان چینی شبیه طنز است. این باعث می‌شود اصلا

مستقیم با چین و فرهنگ چین پیدا کنیم. طبق آخرین آمار، حدود 25هزار تا 30هزار نفر از دانشجویان ایرانی به چین رفته و با 

 هم با این بیست‌سی‌هزار نفر اتفاق 
ً
آن زبان آشنایی پیدا کرده‌اند و خیلی از آن‌ها هم باز ملاحظات خاص خود را دارند. لزوما
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خاصی قرار نیست بیفتد.

از طرفی، با چین شکاف مذهبی داریم. شکاف مذهبی که بین ایران و چین وجود دارد، شکاف مذهبی بسیار بسیار عمیقی 

 راه بسیاری از ملاحظات فرهنگی 
ّ

است. از نظر نگاه مذهبی و سنّتی ما، چینی‌ها بت‌پرست و طبیعت‌گرا هستند. این موضوع سد

عمیقی است که باید اتفاق بیفتند. این شکاف مذهبی شکافی نیست که به این راحتی‌ها پر شود. همچنین در این میان، شکاف 

اروپایی  انسان  به‌نسبت،  و  دارد  جدی  تفاوت  چینی  قومیت  با  ظاهری  به‌لحاظ   
ً
کاملا ایرانی  قومیت  و  دارد  وجود  هم  نژادی 

احساس نزدیکی بیشتری را در ایرانی‌ها ایجاد می‌کند. تفاوت ظاهری یکی از عوامل بازدارنده می‌تواند تلقی شود. طرحی در 

دانشگاه تربیت مدرس پیگیری می‌شد که تجربۀ زیستۀ دانشجویان خارجی در ایران را بررسی می‌کرد. در این طرح، وقتی به‌سراغ 

چینی‌ها رفتیم، نتایج قابل‌ملاحظه‌ای وجود داشت که حاکی از احساس تبعیض نژادی و به‌سخره‌گرفته‌شدن این دانشجویان در 

ایران بود. درکی که اینجا برای چینی‌ها ایجاد می‌شود این است: ما به کشوری می‌رویم که به‌لحاظ نژادی ما را تمسخر می‌کنند. 

بدیهی است این‌ طرز تلقی، بازدارنده و نشان‌دهندۀ این است که ما هنوز ارتباطات فرهنگی لازم را با چینی‌ها نگرفته‌ایم. این نکته 

 از 2هزار و 500 تا 3هزار سال پیش با چین و کلمۀ چین آشنایی داشتیم؛ ولی این آشنایی، آشنایی سطحی بوده 
ً
بیان شد که تقریبا

است. این آشنایی هیچ‌وقت عمق پیدا نکرده و به جایی نرسیده است که با هیئت‌های چینی مراوده و گفت‌وگو کنیم و ببینیم آن‌ها 

چه می‌خواهند و ما چه می‌خواهیم و بدانیم چه اشتراکاتی با هم داریم. در کنار مسائلی که بیان شد، طبیعی است که شکاف 

نژادی، زبانی و مذهبی نقش مهمی در فاصله‌گرفتن ما از چین دارد. در حوزۀ کتاب و فیلم نیز امروزه آشنایی ما با آثار غربی بسیار 

بیشتر از آشنایی‌مان با آثار چینی است که این هم در بُعد فرهنگی تأثیرگذار است.

سیاست، راهکاری برای تعامل اقتصادی، با وجود تفاوت فرهنگی
به  ایرانی‌ها  ایرانیان و  به  به سیاست وارد شویم. پیش‌تر اشاره شد که چینی‌ها  از فرهنگ عبور کنیم و  باید  یافتن راهکار  برای 

چینی‌ها چه نگاهی دارند؛ ولی اینکه چین به ایران امروز چه نگاهی دارد، موضوعی است که باید بیشتر به آن دقت کنیم. اینجا 

همان عرصۀ سوءتفاهم‌ها و عرصه‌ای است که بعضی اوقات انتظاراتمان از شرق و غرب بیش از حد است؛ تا جایی که منتظریم 

است.  اقتصادی حاکم  نسل چهارم چین ملاحظات  و  نسل سوم  رهبران  افکار عمدۀ  بر  که  بدانیم  باید  کنند.  برایمان معجزه 

استراتژی »نگاه به غرب« آنان به‌منظور تأمین امنیت انرژی و با هدف مقابله با خطر افراطی‌گری سلفی‌هاست. در این شرایط، 

ایرانِ مطلوب برای چینی‌ها ایرانی است که بتواند امنیت انرژی و امنیت ضد تروریستی را فراهم کند. اگر ایران بتواند در آن نظمی 

که چینی‌ها برای خود متصور هستند‌ جای بگیرد، ایران برایشان مطلوب خواهد بود. بنابراین، ایرانِ مطلوب برای چین ایرانی 

است که بازیگر ضد تروریسم و مخالف مسئلۀ افراطی‌گری در آسیای غربی باشد و نیز بتواند امنیت انرژی چین را تأمین کند؛ 

در غیر این صورت، برای رهبران نسل چهارم و نسل پنجم حاکم بر چین که به‌دنبال ملاحظات اقتصادی هستند و می‌خواهند 

رشد اقتصادی خود را تداوم بدهند، موضوعات فرهنگی مشترک میان چین و ایران مهم نخواهد بود. موضوعات فرهنگی به‌نفسه 

با  نمی‌کند  بدهد، احساس  توسعه  را  روابط  بخواهد  اگر کشوری  یعنی  دارند؛  بازدارندگی  ولی  باشند؛  نمی‌توانند کمک‌کننده 
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مخاطره  به  منافعش  کند  احساس  اینکه  نه  نمی‌کند،  تأمین  را  آن  منافع  که  است  این  نهایتش  است.  متخاصم طرف  کشوری 

 می‌افتد. این احساس امنیت برای چینی‌ها بسیار مهم است؛ زیرا بسیاری از قسمت‌های مناطق غربیِ خود را شکننده می‌دانند.

در بخشی از ماجرای سین‌کیانگ شاهد هستیم که آمریکا و سعودی‌ها دخالت می‌کنند و افراط‌گراهای اسلامی در آن منطقه، 

فتنه‌ای سعودی هستند. خیلی جالب است که دراین‌باره توپ را در زمین ما می‌اندازند و می‌گویند چرا ایرانی‌ها از این مردم 

تندروهای منطقۀ سین‌کیانگ هم  از  از داعش حمایت نمی‌کنیم،  به همان علتی که  ما  نکردند! روشن است:  مظلوم حمایت 

 
ً
حمایت نمی‌کنیم. البته این به این معنا نیست که آنجا جنایاتی اتفاق نمی‌افتد و دولت چین با آن‌ها مهربانانه رفتار می‌کند. قطعا

آن دولت هم واکنش خوبی ندارد؛ ولی آن را در راستای امنیت خود می‌بیند و امنیت ملی آن کشور برایش محترم است. اگر 

 آن را توسعه می‌دهد. 
ً
کشوری به امنیت ملی خود احترام بگذارد، قاعدتا

مزیت‌های فرهنگی ایران برای چین 
ایران برای چین مزیت فرهنگی ندارد؛ به این علت که دربارۀ تمدنی صحبت می‌کنیم که به اندازۀ کافی در درونش محتوا تولید 

با همدیگر  این دو تمدن می‌توانند   محتاج محتوای چینی نیست و محتوای فرهنگی چین را خیلی برنمی‌تابد. 
ً
قاعدتا کرده و 

 
ً
قطعا گرفت.  نخواهد  قرار  دیگری  تحت‌تأثیر  یکی  اما  باشند؛  یکدیگر  الهام‌بخش  و  بگیرند  از همدیگر خط  کنند،  گفت‌وگو 

فرهنگ ایران تحت‌تأثیر فرهنگ چینی قرار نمی‌گیرد. برای مثال می‌دانیم که چینی‌ها در حال توسعۀ مدارس کنفیسیوسی در تمام 

دنیا هستند؛ ولی این مدارس در ایران جایگاهی والایی ندارند؛ یعنی مدارس کنفیسیوسی برای ایرانی‌ها جذابیت ندارد. عرفان 

ایرانی و اسلامی ما بسیار جلوتر ار آموزه‌های کنفسیوسی است. فرهنگ چینی بر فرهنگ ما نمی‌افزاید. البته این بدین معنا نیست 

 فرهنگ چینی می‌تواند برای ما ارزش افزوده داشته باشد؛ ولی نیاز ما را 
ً
که چین هیچ محتوای فرهنگی برای ارائه به ما ندارد. قطعا

 در تمام عرصه‌های فرهنگی مدعی هستیم و چین درست در همین موضع در ایران به بن‌بست می‌خورد 
ً
پاسخ‌گو نیست. ما تقریبا

 فرهنگ 
ً
و نیاز است به‌لحاظ فرهنگی به این موضوع دقت کنیم. تمدنی که با تمام کاستی‌هایش به غرب باج نداده است قاعدتا

چین را سرآمد و برتر نمی‌داند و بخواهد به آن تن بدهد. ایرانی که امروزه در حال رشد است، ایرانی که در حال پیشرفت است 

 مزیت فرهنگی بسیاری برای چین نخواهد داشت. 
ً
و در حال تمدن‌سازی است و مراتب تمدن‌سازی را دارد طی می‌کند، قاعدتا

خود چینی‌ها هم معتقدند ایرانی‌ها مراودۀ خاصی با آنان در حوزۀ فرهنگ ندارند و گرایششان همچنان به‌سمت غرب است. اما 

درست این است که ما در حال گذار از غرب هستیم. تمدن کنفسیوسی چینی به‌واسطۀ تضادهایی که با فرهنگ و تمدن اسلامی 

و ایرانی دارد، با فرهنگ ما درنیامیخت و این دو فرهنگ می‌توانند در بهترین حالت با احترام به ارزش‌های یکدیگر با هم دوستان 

خوبی باشند.

ظرفیت‌های فرهنگی ایران
 فرهنگ ایران فرهنگی چندبعدی است. فرهنگی توحیدی است و یکتاپرستی ظرفیت منحصربه‌فردی است که در فرهنگ سیاسی 

ایران وجود دارد و با پیشرفت‌هایی که به‌لحاظ علمی در دنیا در حال وقوع است، به‌زودی می‌تواند ابعاد خود را نشان بدهد. اما 
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خود زبان فارسی و ظرافت‌های آن هم ظرفیتی مهم است. تمدن و فرهنگ ایران تا مرزهای هندوستان و چین پیش رفته است و 

در آسیای میانه جایگاه دارد. این‌ها ظرفیت‌هایی است که ایران می‌تواند در اختیار داشته باشد و اگر کشوری به این حوزه احترام 

بگذارد، مورد احترام ایرانی‌ها خواهد بود. ظرافت‌های ادبی، ظرافت‌های قابل‌ملاحظه‌ای هستند و می‌توانیم این حوزه‌ها را فعال 

کنیم. از سوی دیگر، در غرب آسیا تا مرزهای اروپا ظرفیت‌های شیعی را داریم که این هم خود مجموعه‌ای است حاصل تلفیق 

این ظرفیت هم ظرفیت بسیار  ایجاد کند و  ایرانی. در واقع، تشیع خود می‌تواند مرزهای تمدنی و فرهنگی  اسلام و فرهنگ 

فعالی می‌تواند باشد. خود ایدئولوژی جمهوری اسلامی که به آن انتقادهایی وارد می‌شود، مدلی است از شیوۀ زیستن و این 

با اطرافیان، صلح‌سازی و برقراری نظم و امنیت  شیوۀ زیستن برای خیلی‌ها در دنیا جذاب است. ایستادگی، توان هم‌زیستی 

و دوستی بر منطقه از جمله این جذابیت‌هاست. شاهد مثال این ادعا نفرات و نیروهایی هستند که در مبارزه با مواد مخدر از 

دست می‌دهیم تا مواد مخدر که مسئله‌ای ضد بشری است، به اروپا نرسد. این‌ها ارزش‌هایی است که باید مورد توجه باشد و 

 همیشه در خدمت صلح‌سازی بود‌ایم و به‌دنبال هیاهو و جنجال و تصرف 
ً
تحت‌تأثیر جریان رسانۀ دنیا نادیده گرفته نشود. تقریبا

 همیشه به ایران 
ً
سرزمین‌های دیگران نبوده‌ایم. تجربۀ تاریخی ما هم نشان داده است که کشوری جنگ‌طلب نبوده‌ایم و تقریبا

تهاجم شده است و این نشان‌ دهندۀ این است که ظرفیتی در اینجا وجود دارد که همواره در خدمت صلح و ثبات منطقه است. 


